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و‌ابیات‌انتخابی‌۲۲۲،‌غزل‌‌‌۹۸۸با‌درود‌و‌سپاس‌بر‌تمامی‌کائنات‌عالم‌هستی‌و‌آقای‌شهبازی‌نازنین؛‌برنامه‌‌

تنهایی:‌موضوع‌

به‌نام‌خداوند‌عشق

بدان‌که‌صحبت‌،‌جان‌را‌همی‌کند‌همرنگ
ز‌صحبتِ‌فلک‌آمد‌ستاره‌،‌خوش‌سیما

۲۲۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

اره‌به‌خاطر‌در‌این‌بیت‌مولانای‌جان‌به‌اثرات‌مهم‌قرین‌اشاره‌می‌کند‌که‌خوش‌سیمایی‌و‌درخشش‌زیبای‌ست
.می‌باشدهمنشینی‌با‌فلک‌که‌همان‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌
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ما‌پُر‌کسان‌.بارها‌و‌بارها‌در‌برنامه‌های‌مختلف‌گنج‌حضور‌در‌مورد‌انتخاب‌درست‌قرین‌صحبت‌شده‌است
رفته‌ایم‌که‌پُر‌بی‌کسیم‌،‌چون‌در‌غریبستان‌ذهن‌زندگی‌می‌کنیم‌و‌از‌دریایی‌یکتایی‌دور‌و‌در‌کنار‌افرادی‌قرار‌گ

موانع‌و‌سدهای‌زیادی‌در‌این‌راه‌وجود‌دارد‌که‌مسیر‌را‌برایمان‌.‌گمدردند‌و‌تهی‌از‌عشق‌و‌در‌دردهای‌خود‌
.منداریمی‌کنیمدشوار‌می‌سازد‌،‌و‌در‌زندگی‌مشترکمان‌گریز‌و‌چاره‌ای‌از‌قرین‌هایی‌که‌با‌آنها‌زندگی‌

بگریزد‌و‌یکی‌همسری‌بیمار‌دارد‌،‌یکی‌فرزند‌بیمار،‌یکی‌بیماری‌ناعلاج‌و‌دیگری‌چالش‌که‌نمی‌تواند‌از‌آن
و‌توانایی‌و‌گویا‌برگزیده‌و‌انتخاب‌شده‌است‌که‌با‌آنها‌زندگی‌کند‌و‌قرین‌شان‌باشد‌تا‌دانایی‌و‌خرد‌زندگی

.نمایدبیاناستعدادهایی‌که‌خداوند‌در‌درونش‌نهادینه‌کرده‌است‌به‌کار‌گیرد‌و‌خود‌را‌
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بشناسد‌صدای‌بیمار‌را‌بشنود‌،‌صدای‌مخالف‌را‌گوش‌دهد‌،‌تا‌خاصیت‌اصیل‌الست‌که‌از‌جنس‌خداوند‌است‌را
‌کند‌و‌فضای‌در‌برگیرنده‌از‌او‌محافظت‌می.و‌فضاگشایی‌را‌بداند‌و‌خود‌را‌قرین‌فضای‌در‌برگیرنده‌سازد‌

با‌در‌حالی‌که‌نیست‌ولی‌هست‌پُر‌و‌پُر‌و‌کامل‌در‌وجودش‌زندگی‌می‌شود‌فضایی‌که‌هر‌لحظه.نگهداری‌
.برگردارجعیپیغام‌های‌مختلفی‌به‌او‌گوشزد‌می‌نماید‌که‌

ورت‌می‌گیرد‌،‌با‌یاد‌او‌کردن‌فقط‌با‌فضایی‌در‌برگیرنده‌ص.ذکر‌واقعی‌خداوند‌فقط‌بر‌زبان‌الله‌الله‌گفتن‌نیست‌
دمندانه‌و‌فضا‌گشایی‌صورت‌می‌گیرد‌،‌با‌پذیرش‌چالش‌ها‌صورت‌می‌گیرد‌،‌با‌پذیرش‌تغییرات‌خود‌آن‌هم‌خر

ایید‌هوشیارانه‌بدون‌گدایی‌کردن‌محبت‌از‌من‌های‌ذهنی‌صورت‌می‌گیردکه‌انرژی‌خواری‌می‌کنند‌و‌بدون‌ت
.می‌گیردطلبی‌و‌خلوت‌گزیدن‌با‌خداوند‌و‌هم‌صحبت‌و‌هم‌کلام‌شدن‌با‌او‌صورت‌
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چقدر‌با‌خداوند‌سخن‌می‌گویم؟

من‌به‌صحرا‌خلوتی‌بگزیده‌ام
خلق‌را‌من‌دزد‌جامه‌دیده‌ام

۴۵۹مولوی‌،‌مثنوی‌،‌دفتر‌‌ششم‌،‌بیت‌-

چرا‌که‌خلق‌و‌مردم‌و‌من‌های.‌صحرا‌در‌اینجا‌همان‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌قرین‌شدن‌با‌خدائیت‌درون‌است
ند‌و‌ذهنی‌جامه‌حضور‌را‌پاره‌کرده‌و‌هوشیاری‌حضور‌را‌می‌دزدند‌و‌در‌تله‌من‌ذهنی‌شان‌سرمایه‌گذاری‌می‌کن

.دردهای‌خود‌را‌به‌ما‌منتقل
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دهیم‌خداوند‌اجازه.از‌تنها‌ماندن‌نترسیم‌و‌هراسی‌به‌دل‌راه‌ندهیم‌به‌دنبال‌قرین‌های‌سوء‌استفاده‌گر‌نباشیم‌
زی‌به‌خود‌را‌در‌درونمان‌ساکن‌گرداند‌حضورش‌را‌حس‌کنیم‌و‌در‌بر‌گیریم‌،‌حتی‌اگر‌بخواهد‌خود‌را‌با‌هر‌چی

ناسزاها‌و‌یا‌ما‌نشان‌دهد‌،‌یا‌با‌هر‌رویداد‌ناخوشایندی‌که‌مورد‌پسند‌و‌قبول‌من‌ذهنی‌مان‌نیست‌،‌یا‌با‌شنیدن
.نامرادی‌هابا‌دیدن‌

قعر‌چه‌بگزید‌هر‌که‌عاقل‌است
ز‌آن‌که‌در‌خلوت‌صفاهای‌دل‌است

۱۲۹۹مولوی‌،‌مثنوی‌،‌دفتر‌اول،‌بیت‌‌-

نی‌هر‌کسی‌که‌می‌خواهد‌هوشیارانه‌روی‌خود‌کار‌کند‌تنهایی‌و‌قرین‌شدن‌با‌خدائیت‌درون‌را‌بر‌من‌های‌ذه
لاقات‌ترجیح‌می‌دهد‌برای‌اینکه‌در‌خلوت‌و‌تنهایی‌است‌که‌صفای‌دل‌به‌دست‌می‌آید‌و‌خود‌واقعی‌خود‌را‌م

.می‌گرددمی‌کند‌و‌با‌آن‌روبرو‌
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فراق‌را‌بندیدی‌،‌خدات‌منما‌یاد
که‌این‌دعاگو‌به‌،‌زین‌نداشت‌هیچ‌دعا

۲۲۲مولوی‌،‌دیوان‌شمس‌،‌غزل‌-

.یستمولانای‌جان‌می‌فرماید‌من‌بهتر‌از‌این‌دعا‌دعای‌دیگری‌سراغ‌ندارم‌و‌هیچ‌کسی‌همچین‌دعایی‌را‌بلد‌ن
.همواره‌از‌خداوند‌می‌خواهم‌که‌به‌او‌وصل‌باشی‌و‌از‌او‌جدا‌نگردی‌و‌درد‌فراق‌و‌درد‌دوری‌را‌تجربه‌نکنی

یک‌بدست‌از‌جمع‌رفتن‌یک‌زمان
مکر‌شیطان‌باشد‌این‌نیکو‌بدان

۲۱۶۶مثنوی‌،‌دفتر‌دوم‌،‌بیت‌‌-

م‌ما‌را‌به‌اندازه‌یک‌وجب‌هم‌که‌شده‌از‌ه:خداونداحال‌ما‌هم‌از‌خداوند‌می‌خواهیم‌و‌برایمان‌دعا‌می‌کنیم‌که‌
چرا‌که‌اگر‌جدا‌گردیم‌دچار‌ .قرین‌بودن‌با‌خودت‌و‌از‌هم‌قرینی‌با‌مولانای‌جان‌و‌دوستان‌عشقی‌جدا‌مساز

.می‌گرددمکر‌و‌فسون‌های‌من‌ذهنی‌می‌شویم‌و‌اتصال‌ما‌با‌تو‌قطع‌
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ز‌دست‌او‌همه‌شیران‌شکسته‌پنجه‌بُدند
که‌گربه‌می‌کشدش‌سو‌به‌سو‌ز‌دست‌قضا

۲۲۲مولوی‌،‌دیوان‌شمس‌،‌غزل‌-

کارها‌را‌.‌‌نیرو‌و‌خرد‌بی‌منتهای‌کائنات‌،‌پنجه‌من‌های‌ذهنی‌،‌‌که‌ادعای‌شیر‌بودن‌و‌قوی‌بودن‌را‌دارند‌می‌شکند
.فکانباید‌به‌دست‌زندگی‌داد‌و‌قانون‌کن‌

هم‌اگر.‌شیران‌من‌ذهنی‌فقط‌ادا‌دارند‌و‌جز‌خرابکاری‌و‌سبب‌سازی‌های‌ذهنی‌کاری‌از‌آنها‌ساخته‌نیست
مان‌به‌قرینی‌با‌خداوند‌را‌می‌خواهیم‌و‌هدفمان‌پیمان‌الست‌است‌که‌دوباره‌به‌او‌زنده‌گردیم‌بایستی‌خود

.عنوان‌شیر‌پنجه‌من‌ذهنی‌مان‌را‌بشکنیم‌و‌اجازه‌ندهیم‌که‌قد‌علم‌کند‌و‌قدرت‌نمایی



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

زهرا‌سلامتی‌‌از‌زاهدان‌خانم‌ ۱۴۵۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

این‌جفای‌خلق‌با‌تو‌در‌جهان
گر‌بدانی‌گنج‌زر‌آمد‌نهان

۱۵۲۱مولوی‌،‌مثنوی‌،‌دفتر‌پنجم‌،‌بیت‌-

جفا‌اکنون‌نتیجه‌می‌گیرم‌که‌از‌‌هم‌قرین‌شدن‌با‌اعضای‌خانواده‌گریز‌‌و‌‌چاره‌ای‌ندارم‌،‌و‌اگر‌در‌حقم‌ظلم‌و
ی‌شمارم‌صورت‌می‌گیرد‌و‌من‌ذهنی‌مرا‌بالا‌می‌آورند‌و‌دردهای‌گوناگونی‌به‌من‌می‌دهند‌این‌فرصت‌را‌غنیمت‌م
ا‌این‌و‌تمرین‌معنوی‌فضا‌گشایی‌را‌انجام‌می‌دهم‌و‌آن‌را‌گنج‌نهان‌و‌گنج‌حضور‌از‌طرف‌خداوند‌می‌دانم‌‌که‌ب

.چالش‌ها‌و‌این‌دردها‌می‌خواهد‌بیداری‌روحانی‌مرا‌فراهم‌آورد
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:بنابر‌اینپس‌

.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌صنع‌و‌صانع‌خود‌را‌ببینم
.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌مصنوع‌و‌کافر‌خود‌را‌ببینم
.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌هادی‌و‌هدی‌خود‌را‌ببینم

.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌دام‌و‌صید‌و‌بام‌خود‌را‌ببینم
.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌مربی‌و‌پرورش‌دهنده‌خود‌را‌ببینم

.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌راه‌و‌پیشوای‌خود‌را‌ببینم
تند؟تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌اعمال‌و‌رفتار‌خود‌را‌ببینم‌که‌آیا‌آرامش‌دارم؟‌دیگران‌از‌دستم‌آزاد‌و‌رها‌هس

.تنهایی‌برای‌این‌است‌که‌خود‌را‌بازبینی‌کنم‌و‌ارزیابی
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ای‌گشوده‌از‌که‌می‌گریزم؟‌از‌تنهایی؟‌از‌تنهایی‌که‌باید‌با‌خود‌واقعی‌خود‌روبرو‌گردم؟‌از‌که‌می‌گریزم؟‌از‌فض
که‌باید‌با‌آن‌زندگی‌کنم؟‌که‌روح‌و‌روانم‌با‌آن‌عجین‌شده‌است؟‌اگر‌داستانشده‌و‌از‌فضای‌در‌برگیرنده

.‌‌ذاردزندگی‌ام‌را‌این‌گونه‌نوشته‌است‌،‌‌دوست‌دارد‌که‌خدائیت‌خود‌را‌از‌طریق‌من‌این‌گونه‌به‌نمایش‌بگ
.می‌گردمو‌در‌آن‌حل‌می‌پذیرم

تا‌با‌تو‌قرین‌شده‌ست‌جانم
هرجا‌که‌روم‌به‌گلستانم

تا‌صورت‌تو‌قرین‌دل‌شد
بر‌خاک‌نیم‌بر‌آسمانم

۱۵۶۶مولوی‌،‌دیوان‌شمس‌،‌غزل‌-
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گفتم‌دوش‌عشق‌را‌ای‌تو‌قرین‌و‌یار‌من
هیچ‌مباش‌یک‌نفس‌غایب‌از‌این‌کنار‌من

۱۸۲۹مولوی‌،‌دیوان‌شمس‌،‌غزل‌-

می‌گریزم‌تا‌رگم‌جنبان‌بُود
کی‌فرار‌از‌خویشتن‌آسان‌بُود؟

۶۶۸مولوی‌،‌مثنوی‌،‌دفتر‌پنجم‌،‌بیت‌-

ره‌وقتی‌که‌خرد‌بی‌منتهای‌کائنات‌سرگرم‌کار‌است‌زندگی‌شخصی‌کوچک‌من‌زهرا‌را‌هم‌ادا:‌و‌در‌پایان‌
.می‌کند
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ای‌ز‌غم‌مُرده‌که‌دست‌از‌نان‌تهیست
چون‌غفورست‌و‌رحیم‌این‌ترس‌چیست؟

۳۰۸۷مولوی‌،‌مثنوی‌،‌دفتر‌دوم‌،‌بیت‌-

پر‌انرژی‌و‌سالم‌بمانید‌،‌خیلی‌ممنون‌،‌خدا‌نگهدار‌شما

زهرا‌سلامتی‌،‌از‌زاهدان‌-
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خانم‌دیبا‌از‌کرج۱۴۵۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



گنج‌‌حضور۹۸۹دیوان‌شمس‌مولوی‌از‌برنامه‌۲۳۲شرح‌غزل‌

چو‌عشق‌را‌تو‌ندانی،‌بِپُرس‌از‌شب‌ها
بِپُرس‌از‌رخِ‌زرد‌و‌ز‌خشکیِ‌لب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ند‌و‌با‌سبب‌انسانها‌بالقوه‌از‌جنس‌عشق‌و‌الست‌هستند‌ولی‌نمی‌دانند‌که‌نمی‌توانند‌عشق‌را‌با‌ذهن‌بشناس
گرایش‌ما‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌و‌هوشیاری‌جسمی‌شهوت‌داشتن‌چیزهایی‌مثل‌پول،‌شهرت‌و.‌سازی‌آن‌را‌بیابند

ک‌ذهن‌حالا‌که‌عشق‌را‌نمی‌شناسی‌برو‌از‌شبهای‌تاری:‌به‌جنس‌مخالف‌را‌عشق‌می‌دانیم،‌مولانا‌می‌فرماید
یمار‌و‌بپرس‌و‌ببین‌چیزهایی‌که‌به‌مرکزت‌آوردی‌و‌آب‌زندگی‌را‌در‌آنها‌سرمایه‌گزاری‌کردی‌چگونه‌تو‌را‌ب

ور‌تبدیل‌برای‌شناخت‌عشق‌و‌لذت‌بی‌کرانه‌آن‌باید‌هوشیاری‌جسمی‌را‌به‌هوشیاری‌حض.‌خشک‌لب‌کردست
کزمان‌را‌از‌غیر‌ادب‌داشتن‌یعنی‌مر.‌نمی‌دانم‌و‌با‌خاموشی‌ذهن‌به‌درگاه‌خدا‌ادب‌داشته‌باشیم:‌‌کنیم‌و‌بگوییم

ق‌را‌بیان‌آن‌فضای‌گشوده‌از‌جنس‌الست‌است‌و‌می‌تواند‌عش.‌خدا‌خالی‌‌کنیم‌تا‌فضای‌درونمان‌گشوده‌شود
.‌کند
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چُنانکه‌آب‌حکایت‌کند‌ز‌اختر‌و‌ماه
ز‌عقل‌و‌روح‌حکایت‌کنند‌قالب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یک‌ما‌با‌هوشیاری‌جسمی،‌در‌شب‌تار.‌اگر‌آب‌دریاچه‌آرام‌و‌ساکن‌باشد‌عکس‌ماه‌و‌ستاره‌ها‌در‌آن‌میافتد
رهاست‌را‌ذهن‌هستیم‌پس‌باید‌مراقب‌باشیم‌هیجانات‌مخرب‌من‌ذهنی‌آب‌دریاچه‌که‌هوشیاری‌حضور‌زیر‌فک

ین‌نور‌در‌مشوش‌نکند‌تا‌نور‌ماه‌که‌نماد‌زندگیست‌خرد‌و‌عشقش‌را‌بر‌ستاره‌های‌افکار‌ما‌بتابد‌و‌بازتاب‌ا
.وضعیتهای‌زندگیمان‌منعکس‌شود
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هزار‌گونه‌ادب،‌جان‌ز‌عشق‌آموزد
که‌آن‌ادب‌نتََوان‌یافتن‌ز‌مکتب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ا‌فضا‌باز‌عشق‌بزرگترین‌آموزگار‌است‌این‌ما‌هستیم‌که‌باید‌ادب‌داشته‌باشیم‌و‌ذهنمان‌را‌خاموش‌کنیم‌ت
یدا‌کنیم،‌شود‌و‌سخن‌زندگی‌را‌بشنویم‌و‌هزاران‌ادبی‌که‌از‌هیچ‌مدرسه‌و‌کتابی‌نیاموختیم‌در‌سکوت‌ذهن‌پ

شق‌من‌ذهنی‌ادب‌ندارد‌و‌با‌مرض‌کنترل،‌زورگویی،‌شهوت‌تعلیم‌و‌هزار‌بی‌ادبی‌دیگر‌همه‌چیز‌را‌به‌نام‌ع
.تحمیل‌می‌کند،‌پس‌باید‌به‌من‌ذهنی‌بمیریم‌تا‌به‌عشق‌زنده‌شویم
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میانِ‌صد‌کس‌عاشق‌چنان‌پدید‌بُوَد
که‌بر‌فَلَک،‌مَهِ‌تابان‌میانِ‌کوکب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

تعاش‌ار.‌انسانی‌که‌عاشق‌زندگیست‌و‌ادب‌دارد‌در‌میان‌صدها‌انسانی‌که‌من‌ذهنی‌دارند‌کاملا‌آشکار‌است
ها‌را‌نور‌چنین‌انسانی،‌دل‌انسانهای‌طالب‌را‌روشن‌می‌کند،‌مثل‌نور‌ماه‌که‌در‌میان‌ستاره‌ها‌می‌تابد‌و‌آن

.درخشان‌می‌کند

خِرَد‌نداند‌و‌حیران‌شود‌ز‌مذهبِ‌عشق
اگرچه‌واقف‌باشد‌ز‌جمله‌مذهب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

رهای‌خرد‌در‌اینجا‌عقل‌من‌ذهنیست‌که‌با‌وجود‌اینکه‌کتابهای‌مذهبی‌زیادی‌می‌خواند‌با‌مقاومت‌زیاد‌باو
دار‌کمال‌دارد‌و‌پیشینیان‌را‌تقلید‌می‌کند،‌عقل‌جزوی‌حیرانی‌عشق‌و‌خرد‌فضای‌گشوده‌را‌نمی‌شناسد‌زیرا‌پن

.خود‌را‌بی‌نیاز‌از‌خرد‌الهی‌می‌داند
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خَضِرْدلی‌که‌ز‌آبِ‌حیاتِ‌عشق‌چشید
کساد‌شد‌برِ‌آن‌کس،‌زُلالِ‌مَشْرَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
جای‌آب‌خوردن،‌چشمه‌:‌مَشْرَب‌-

ات‌را‌خضر‌دل،‌کسیست‌که‌دلش‌به‌خدا‌زنده‌شده‌و‌هر‌لحظه‌فضا‌باز‌می‌کند‌و‌از‌چشمۀ‌فراوانی‌خدا‌آب‌حی
‌تواند‌بازار‌می‌چشد،‌خضر‌دل‌انسانیست‌که‌شراب‌فضای‌یکتایی‌را‌چشیده‌و‌با‌قدرتی‌که‌از‌عدم‌می‌گیرد‌می

شان‌همانیدگی‌ها‌مثل‌زندگی‌خواستن‌از‌پول،‌شهرت،‌تایید‌دیگران‌و‌هر‌شهوتی‌که‌من‌ذهنی‌آن‌را‌گوارا‌ن
.می‌دهد‌را‌کساد‌کند
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خبه‌باغ‌رنجه‌مشو،‌در‌درونِ‌عاشق‌بین
دمشق‌و‌غُوطه‌و‌گلزارها‌و‌نَیْرَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

باغ‌های‌انبوه:‌غُوطه-
یکی‌از‌مناطق‌سرسبز‌اطراف‌دمشق‌:‌نَیْرَب‌-

ون‌انسان‌عاشق‌با‌برای‌یافتن‌باغ‌نیاز‌نیست‌رنج‌بکشیم‌و‌بخواهیم‌آن‌را‌در‌بیرون‌بیابیم،‌به‌به‌از‌باغی‌که‌در
سانی‌به‌بیرون‌ارتعاش‌زیبایی،‌از‌دل‌چنین‌ان.‌فضاگشایی‌ایجاد‌می‌شود‌که‌زیباتر‌از‌باغ‌های‌پر‌گل‌دمشق‌است

.می‌ریزد‌و‌جهان‌را‌پر‌از‌عطر‌شادی،‌محبت،‌بخشش‌و‌فراوانی‌می‌کند
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دمشقِ‌چه؟‌که‌بهشتی‌پر‌از‌فرشته‌و‌حُور
عُقول،‌خیره‌در‌آن‌چهره‌ها‌و‌غَبغَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دی‌دمشق‌که‌شهری‌زیبا‌و‌پر‌گل‌است‌در‌مقابل‌انسان‌عاشقی‌که‌مرکزش‌بهشت‌است‌و‌ذهن‌مجازی‌را‌ج
رتیب‌به‌به‌از‌باغ‌عشق‌و‌خردی‌که‌بزرگانی‌مثل‌مولانا‌و‌حافظ‌ت.‌نمی‌گیرد‌و‌طرب‌سازی‌می‌کند،‌هیچ‌است

.‌کردند‌که‌عقل‌من‌های‌ذهنی‌در‌مقابل‌عظمت‌عشقشان‌خیره‌می‌ماند
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نه‌از‌نبیذِ‌لذیذش‌شکوفه‌ها‌و‌خُمار
نه‌از‌حَلاوتِ‌حلواش،‌دُمََّل‌و‌تب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

شراب:‌نبیذ
استفراغ:‌شکوفه‌

زخم:‌دُمََّل-

حال‌.‌ندقصه‌های‌مثنوی‌مثل‌حلوا‌شیرین‌است‌و‌غزلیات‌دیوان‌شمس‌مثل‌شراب،‌جان‌انسان‌را‌مست‌می‌ک
ر‌همانیدگی‌ها‌شیرینی‌و‌مستی‌که‌از‌فضای‌خرد‌میآید‌کجا؟‌و‌شیرینی‌و‌شرابی‌که‌از‌پول،‌جوانی،‌هیکل‌و‌دیگ

نیم‌یعنی‌به‌میاید‌کجا؟‌شیرینی‌همانیدگی‌ها‌پر‌از‌زهر‌و‌درد‌است‌و‌شراب‌آنها‌ما‌را‌گیج‌می‌کند‌و‌تا‌استفراغ‌نک
.دیوار‌بلا‌سرمان‌کوبیده‌نشود‌از‌خواب‌بیدار‌نمی‌شویم
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ز‌شاه‌تا‌به‌گدا‌در‌کشاکشِ‌طمع‌اند
به‌عشق،‌باز‌رَهَد‌جان‌ز‌طَمْع‌و‌مطلب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

بیشتر‌و‌فرقی‌نمی‌کند‌که‌با‌من‌ذهنی‌شاه‌باشی‌یا‌گدا؟‌اگر‌در‌کشاکش‌چیزهای‌دنیا‌طمع‌داریم‌و‌در‌شهوت
شق‌بیاید‌ما‌چاره‌ای‌جز‌سرنگون‌کردن‌من‌ذهنی‌نداریم‌تا‌ع.‌بهتر‌من‌ذهنی‌هستیم،‌بدانیم‌عشق‌از‌ما‌می‌گریزد

.و‌ما‌را‌از‌حرص‌و‌طمع‌نفس‌نجات‌دهد
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چه‌فخر‌باشد‌مَر‌عشق‌را‌ز‌مشتریان؟
چه‌پشت‌باشد‌مَر‌شیر‌را‌ز‌ثَعْلَب‌ها؟

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

حمایت،‌پشتیبانی‌‌:‌پشت-
روباه:‌ثَعْلَب‌-

تعداد‌افتخار‌ما‌زنده‌شدن‌به‌عشق‌است‌پس‌نباید‌به‌دنبال‌تایید‌و‌توجه‌دیگران‌و:‌مولانا‌به‌ما‌آموخت
به‌حمایت‌آیا‌شیر‌که‌نماد‌انسان‌عاشقست‌برای‌زندگی‌کردن.‌مشتریها‌برای‌فخر‌فروشی‌من‌ذهنی‌باشیم

روباه‌یعنی‌من‌های‌ذهنی‌حیله‌گر‌احتیاج‌دارد؟
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فرازِ‌نخلِ‌جهان،‌پخته‌ای‌نمی‌یابم
که‌کُند‌شد‌همه‌دندانم‌از‌مُذَنَّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ستاره‌دنباله‌دار،‌در‌اینجا‌به‌معنی‌میوه‌کال‌است:‌مُذَنَّب‌-

.‌ه‌ای‌نمی‌بینمبر‌بلندای‌این‌درخت‌انسان‌بالغ‌و‌پخت:‌مولانا‌جهان‌را‌به‌درخت‌نخلی‌تشبیه‌می‌کند‌و‌می‌فرماید
ه‌درخت‌انسان‌هایی‌که‌همانیدگی‌دارند‌مثل‌میوۀ‌کال‌ب.‌اینهمه‌جنگ‌و‌خونریزی‌برای‌داشتن‌من‌ذهنیست

.‌‌ده‌اندچسبیدند‌و‌دندان‌ها‌که‌نماد‌ریشه‌های‌قابل‌رشد‌بشر‌است‌کند‌شدند‌و‌انسانها‌در‌کاهلی‌و‌جبر‌مان

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌دیبا‌از‌کرج۱۴۵۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



به‌پَرَِّ‌عشق‌بپر‌در‌هوا‌و‌بر‌گردون
چو‌آفتاب،‌مُنَزََّه‌ز‌جمله‌مَرْکَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

از‌هوای‌نفس‌می‌توانیم‌با‌فضاگشایی‌پر‌عشق‌را‌بجنبانیم‌و.‌با‌پر‌عشق‌می‌توان‌پرید‌و‌راه‌آسمان‌را‌باز‌کرد
ه‌و‌خالص‌می‌توانیم‌مثل‌آفتاب‌بی‌نیاز‌از‌مرکب‌های‌ذهنی،‌منز.‌بگذریم‌و‌بی‌نردبان‌ذهن‌بر‌گردون‌بچرخیم

بتابیم‌تا‌هوشیاری‌سوار‌هوشیاری‌شود‌و‌نپرسد‌این‌علف‌هرز‌است‌که‌می‌تابد‌یا‌گل‌سرخ؟
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نه‌وحشتی‌دلِ‌عشَّاق‌را‌چو‌مُفْرَدها
نه‌خوفِ‌قطع‌و‌جُدایی‌ست‌چون‌مُرَکََّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
تنها،‌جداافتاده:‌مُفْرَد-

ر‌و‌انسانی‌که‌به‌عشق‌زنده‌شده‌از‌تنهایی‌نمی‌ترسد‌چون‌یار‌او‌خداست‌و‌هر‌لحظه‌برای‌بودنش‌شاک
ن،‌ولی‌من‌های‌ذهنی‌از‌تنهایی‌می‌ترسند‌و‌برای‌مشغول‌کردن‌ذهنشان‌به‌مرکب‌ها‌مثل‌تلف.‌شادست

حقیر‌شدن‌با‌تلویزیون‌و‌انسانهای‌دیگر‌پناه‌می‌برند،‌از‌ترس‌تنهایی‌ازدواج‌می‌کنند‌و‌پس‌از‌مدتی‌از‌ترس‌ت
.می‌گیرندتنفر‌بیشتر‌طلاق‌
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عنایتش‌بگُزیده‌ست‌از‌پیِ‌جان‌ها
مُسَبَِّبَش‌بخریده‌ست‌از‌مُسَبََّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

نیم‌تا‌عنایت‌اگر‌یقین‌بدانیم‌خدا‌برایمان‌کافیست‌و‌تنها‌مشتری‌من‌ذهنی‌ترسوی‌ما‌خداست،‌به‌ادب‌می‌شی
ه‌می‌دهند،‌او‌بیاید‌و‌ما‌را‌از‌شرَّ‌من‌های‌ذهنی‌که‌مسبب‌الاسباب‌را‌نمی‌شناسند‌و‌با‌سبب‌سازی‌درد‌را‌توسع

.‌بخرد‌و‌نجاتمان‌دهد
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وکیلِ‌عشق‌درآمد‌به‌صدرِ‌قاضیِ‌کاب
که‌تا‌دلش‌بِرَمَد‌از‌قضا‌و‌از‌گَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

شهرکی‌در‌آسیای‌صغیر:‌کاب-
گفتگو:‌گَب‌-

ود‌ندارد‌جز‌راه‌عشق‌و‌فضاگشایی،‌صدری‌وج.‌بارگاه‌خدا‌بی‌نهایت‌است،‌وکیل،‌قاضی‌و‌صدر‌ما‌عشق‌است
گفتگوهای‌ویران‌پس‌نباید‌با‌چیزها‌همانیده‌شویم‌و‌فضا‌را‌ببندیم،‌نباید‌با‌قضا‌بستیزیم‌و‌با‌می‌دانم‌ها‌به

.کننده‌ادامه‌دهیم
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زهی‌جهان‌و‌زهی‌نظمِ‌نادر‌و‌ترتیب
هزار‌شور‌درافکنْد‌در‌مُرتََّب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ا‌را‌زندگی‌هر‌لحظه‌در‌کار‌جدید‌است‌تا‌ما‌من‌ذهنی‌را‌ویران‌کنیم‌و‌خدا‌آن‌را‌به‌بهای‌بهشت‌بخرد‌و‌دل‌م
هنی‌ما‌را‌به‌به‌از‌شیوه‌های‌نادر‌خداوند‌که‌با‌چنین‌نظمی‌کائنات‌را‌اداره‌می‌کند‌و‌پارک‌ذ.‌عاشق‌و‌حیران‌کند

.بهم‌می‌زند‌تا‌شوری‌در‌سبب‌سازی‌ما‌بیافکند
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گدایِ‌عشق‌شُمر‌هرچه‌در‌جهان‌طَرَبی‌ست
مُذَهََّب‌هاکه‌عشق‌چون‌زَرِ‌کان‌است‌و‌آن‌

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌‌غزل‌-

زراندود:‌مُذَهََّب‌
ق‌عش.‌هر‌چیزی‌که‌در‌جهان‌است‌دنبال‌یار‌و‌طرب‌سازی‌اوست،‌همه‌انسان‌ها‌گدای‌عشق‌و‌محبت‌هستند
وده‌معدن‌طلاست،‌عشق‌گنجیست‌که‌درون‌هر‌انسانی‌نهفته‌است‌ولی‌ما‌روی‌آن‌را‌با‌همانیدگی‌ها‌زراند

.کردیم‌و‌با‌طلای‌تقلبی‌من‌ذهنی‌روی‌آن‌را‌پوشاندیم

سَلَبْتَ‌قَلْبِیَ‌یا‌عِشْقُ‌خُدْعَۀً‌و‌دَهاً
کَذَبْتُ‌حاشا‌لکِنْ‌مَلاحَۀً‌وَ‌بَها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌‌غزل‌-

.تیدروغ‌گفتم،‌دور‌بادا،‌بلکه‌با‌ظرافت‌و‌زیبایی‌دلم‌را‌گرف.‌ای‌عشق،‌دلِ‌مرا‌با‌نیرنگ‌و‌زیرکی‌ربودی
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اُریدُ‌ذِکْرَکَ‌یا‌عشِْقُ‌شاکِراً‌لکِنْ
وَ‌لِهْتُ‌فیکَ‌وَ‌شَوََّشْتَ‌فِکْرتی‌وَ‌نُها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.می‌خواهم‌ای‌عشق‌با‌سپاس‌از‌تو‌یاد‌کنم،‌ولی‌در‌تو‌حیرانم‌و‌اندیشه‌و‌خِرَدم‌را‌به‌آشوب‌کشیده‌ای

به‌صد‌هزار‌لغت‌گر‌مَدیحِ‌عشق‌کنم
فزون‌تر‌است‌جمالش‌ز‌جمله‌دَب‌ها

۲۳۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

راه‌و‌رسم:‌دَب‌-
یشه‌کنم‌اگر‌صد‌کتاب‌بنویسم‌تا‌عشق‌را‌بیان‌کنم‌و‌بخواهم‌با‌دلیل‌و‌سبب‌سازی‌راه‌و‌رسم‌محبت‌را‌پ

ربه‌جمال‌یار‌را‌فقط‌در‌آینه‌دل‌می‌شود‌دید‌و‌عشق‌را‌افزون‌تر‌از‌آنچه‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌تج.‌نمی‌توانم
سپاس‌از‌خدا‌،‌مولانا،‌و‌جناب‌شهبازی‌و‌یاران‌عشقبا.‌کرد

جکردیبا‌از‌
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خانم‌فاطمه‌از‌مازندران
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با‌سلام‌و‌خدا‌قوت‌

راهی‌پر‌بلا‌ست‌ولی‌عشق‌پیشواست:‌موضوع‌

لی‌مع‌الله‌وقت‌بود‌آن‌دم‌مرا
لا‌یسع‌فیه‌نبی‌مجتبی

۲۹۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.می‌گردمپروردگارا‌در‌این‌فضای‌لا‌یتناهی‌جان‌تنها‌با‌تو‌خوشم‌و‌بسویت‌بر‌
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در‌تگ‌جو‌هست‌سر‌گین‌ای‌فتی
گر‌چه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

۳۲۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

،‌وقتی‌که‌از‌تو‌دورم‌می‌بینم‌زیر‌ظاهر‌آرامم‌،‌چگونه‌ترس.‌خدایا‌مرا‌لحظه‌ای‌به‌خود‌وا‌مگذار‌رهایم‌مکن‌
.‌‌اظر‌خاموش‌البته‌با‌حضور‌ن.‌باید‌شیرمرد‌باشی‌،‌که‌این‌درد‌هارا‌فرو‌بنشانی.‌خشم،‌حسد،‌توقع‌مخفی‌است‌

ه‌ام‌و‌اگر‌چه‌هنوز‌در‌اول‌راهم‌،‌پروردگارا‌مرا‌بپذیر،‌ای‌خدای‌متعال‌و‌بخشنده‌مهربان‌اگرچه‌بر‌خود‌ستم‌کرد
ت‌از‌کارت‌سوگند‌به‌این‌لحظه‌تا‌آخرین‌نفس‌دس.‌به‌پای‌ماچان‌آمده‌ام‌،‌دستم‌را‌بگیر‌‌و‌لحظه‌ای‌از‌کنارم‌مرو‌

ان‌تو‌،‌ای‌فقط‌عاشق‌توام‌و‌تو‌جان‌و‌جهان‌منی،‌من‌ج.‌نمی‌کشم‌تویی‌پشت‌و‌پناهم‌و‌تو‌مرا‌کفایت‌می‌کنی‌
.نور‌دیده‌ام‌از‌من‌جدا‌مشو‌که‌بی‌تو‌هیچ‌هیچم
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خمش‌کردم‌،‌سخن‌کوتاه‌خوشتر
که‌این‌ساعت‌نمی‌گنجد‌علا‌لا

۱۰۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

گرچه‌با‌تو‌،‌شه‌نشیند‌بر‌زمین
خویشتن‌بشناس‌و‌نیکوتر‌نشین

۳۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

با‌سپاس‌فاطمه‌از‌مازندران
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سلام

دیوان‌شمس‌مولانا۲۴۵،‌غزل‌شماره‌۹۷۶برگرفته‌از‌برنامه‌

از‌برایِ‌صلاحِ‌مجنون‌را
باز‌خوان‌ای‌حکیم‌افسون‌را

۲۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

داروهایی‌که‌مثل‌.‌یک‌عمر‌دردهایم‌را‌با‌دارو‌هایی‌که‌شیطان‌در‌نظرم‌شفادهنده‌جلوه‌می‌داد‌درمان‌کردم
یاد‌آور‌است‌و‌این‌داروها‌اعتنمی‌دانستم.‌می‌دزدیدقرص‌مسکن‌اثرشان‌چند‌ساعتی‌بیشتر‌نبود‌و‌هوشیاریم‌را‌

شایی‌در‌بی‌خبر‌بودم‌از‌طبیبی‌که‌از‌رگ‌گردن‌به‌من‌نزدیک‌تر‌است‌و‌با‌فضا‌گ.‌دردی‌مضاعف‌را‌به‌همراه‌دارد
.کسری‌از‌ثانیه‌بالای‌سرم‌حاضر‌می‌شود
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دلم‌باز‌طبیبی‌که‌رایگان‌و‌بی‌هیچ‌چون‌و‌چرا،‌افیونِ‌شادی،‌آرامش‌و‌خرد‌را‌به‌وجودم‌تزریق‌می‌کند،‌تا‌چشم
زی‌یا‌حرص‌رسیدن‌به‌چی.‌شود‌و‌شناسایی‌کنم‌که‌به‌عقل‌من‌ذهنی‌خودم‌و‌من‌ذهنی‌دیگران‌سجده‌نکنم‌

د‌کسی‌را‌نداشته‌باشم،‌روش‌ها‌و‌قانون‌های‌من‌ذهنی‌را‌که‌از‌شرم‌و‌حیای‌تقلبی‌است‌و‌جز‌گمراهی‌و‌در
یغامِ‌خدایا‌شکرت‌نسیم‌صبا‌وزیدن‌گرفت،‌بوی‌لجن‌زار‌ذهنِ‌مَن‌دار‌را‌برد‌و‌پ.‌چیزی‌ندارد،‌به‌نیم‌جو‌نخرم

.عهدِ‌اَلَست‌را‌هدیه‌آورد

با‌تشکر‌سیمین‌از‌تهران-
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با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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